
 
 
 

  اجتماعي  درآمدي بر امنيت
 

 شناسي در واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي دانشجوي دكتراي جامعه          منيژه نويدنيا

 

  مقدمه

  رو بـوده  روبـه   و جنـگ   ، بحران و مرج  ، هرج آغاز با ناامني  از همان  جهاني  نوين  نظام
در   گذشـته   در سـالهاي   كـه   و غيـره   ، مـذهبي  ، نـژادي  قـومي   از گروههاي  . بسياري است

  پس  كردند، اكنون مي  در كنار يكديگر زندگي  نسبتاً آرامي  ـ اجتماعي   سياسي  چارچوبهاي
كننـد.   تجربه مي  در سراسر جهان  جويي را بخاطر هويت  جديدي سرد، نزاع   جنگ  از پايان
  و ايـدئولوژيك   ، نظـامي  تسـليحاتي   ابتهـاي سرد و رق  جنگ كردند با پايان  فكر مي  آنها كه

  از ايـن   برخوردار گـردد، بـزودي    اي سازنده  وثبات  رود از امنيت مي  ، جهان افسار گسيخته
 شدند.  سرخورده  خام  انديشه

  و بـزرگ   كوچـك   مستقل  كشورهاي  به  آن  و تقسيم  شوروي  امپراطوري  سقوط سريع
را   الملـل  و روابط بين  سياست  ديرپاي  هاي و ديگر پديده  تقلال، اس ، حاكميت امنيت مفهوم 

و   قـومي   داد و منافع  اعتبار خود را از دست  امنيت  سنتي  كرد. مفهوم  دگرگوني  دستخوش
 ـ ملتها شد.  دولت  منافع، آرمانها و اهداف  جايگزين نژادي   مرزهاي

  شد كه  انجام  خصوص  در اين  كار بسياريو آش  مشترك  مذاكرات  پيشينه،  اين  رغم  به
  نظـم   و وخامـت   ، جنايات ، پناهندگان مهاجرت  همچون  يابد تا مواردي  بايد توسعه امنيت 
 را نيز دربرگيرد.  داخلي  خشونت  ورويارويي  عمومي

  تعبارتس ـ  و آن  هستيم  ملي  امنيت  به  محققان  در نگرش  عمده  ، شاهد تحولي بنابراين
  ملـي   امنيـت   حـوزه   ). محققـان 1( چنـد بعـدي    مفهـومي   به  بعدي  تك  از مفهوم  از تحول

  ملـي   امنيت  كامل  و تحقق  صحيح  درك  براي  بر بعد نظامي  تكيه  باورند كه  براين  اكنون هم
در   ابعـاد غيرنظـامي    مربـوط بـه    تا ملاحظـات   است  و ضروري  نيست كافي   وجه  هيچ  به

 قرارگيرد.  امنيتي  محاسبات  كانون
 •شماره اول •سال ششم  •فصلنامه مطالعات راهبردي

 ۱۹مسلسل شماره • ۱۳۸۲هار ب
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ــه ــادي  از جمل ــه  ابع ــر  ك ــه  كمت ــه  آن  ب ــده  پرداخت ــش  ش ــاي  نق ــاعي  نيروه و   اجتم
  ، طرفـداران  قـومي   ، گروههـاي  مـذهبي   ، سـازمانهاي  ، ايـل  ، خـانواده  قبيله  مثل ساختارهايي

 است.  مهم  قولهم  اين  و يا تحصيل  امنيتي  درتغيير الگوهاي  و غيره  زنان  حقوق
  اصـلي   هـاي  از مولفه  قرار دارد و يكي  ملي  امنيت  موضوع  در ذيل  كه  اجتماعي  امنيت

  و جامعه  دولت  امنيت  ميان  و تنگاتنگ  دهد بيانگر پيوند و ارتباط نزديك مي  را تشكيل  آن
  اسـت   اجتمـاعي   ديرپاي  ، حفظ ارزشهاي هدف  ملي  امنيت  بعد اجتماعي  . در تحليل است

  عمـومي   از منافع  ديگري  سطح  هستند. در واقع  آن  متولي  در جامعه  مختلف  گروههاي  كه
  كـه   اسـت   اجتماعي  هاي گروهها و دسته  به  قائم  شود كه مي  وارد صحنه  فرد و دولت  بين

 دهند. مي  را تشكيل  فردي  منحصر به  كليت  هر يك
  اجتمـاعي   گروههـاي   از جملـه   و ملـي   ، قومي ، سني ، نژادي ، جنسي مذهبي  گروههاي

را از   امنيـت   داده و الگـوي   تشكيل  فرد و دولت  بين  خود در فاصله  براي  جايي  هستند كه
  خـاص   الگوهـاي   ارائـه   جهـت   انـد و بـه   كرده  خارج  فرد و دولت ساده بين   قطبي  حالت

 كنند. امنيت ايفا مي  در تامين  بسزايي  نقش  رفتاري
  با افراد و ساير اجتماعـاتي   يعني  تر از دولت پايين  در سطحي  امنيت  ، موضوع در واقع

  در ذيـل   كـه   بيننـد، مـرتبط اسـت    خود را در معرض تهديد مـي   و هويت  ، هستي رفاه  كه
  اجتمـاعي   امنيـت   موضـوعه   ، اصـل  ترتيـب   شـود بـدين   مي  پرداخته  آن  به  اجتماعي امنيت

  تحـت   كـه   است  اجتماعي  گروههاي  و اساسي  بنيادي  ويژگيهاي  حفظ و بقاي  به  معطوف
 شود. ياد مي  از آن»  هويت»  عنوان

  تعريـف   يـك   ، ارائه موضوع  و ابهام  و پيچيدگي  زمينه  آثار در اين  محدود بودن  نظر به
  تصـويري   دادن  حاضر بدست  مقاله  ن هدف. بنابراي نيست  ممكن  اجتماعي  از امنيت  جامع

  سياسـي   علوم  انديشمندان  نظرات  نقطه  تشريح  منظور به  بدين  و  مورد نظر است  از مفهوم
  نقطـه   همسـاني   درك  را بـه   پردازد تا خواننده مي  اجتماعي  امنيت  در باب شناسي  و جامعه

 رهنمون شود.  اجتماعي امنيت   در باب  نظرات
  شـرح   گـردد بـه   مي  تعريف  در فقدان تهديد و آسيب  غالباً امنيت  ديگر چون  از سوي

و در   دهـيم  قرار مـي   مورد بررسي  آن  و انواع  پرداخته  اجتماعي  در حوزة امنيت  تهديدات
دهـيم. معادلـه    اجتمـاعي مقالـه را پايـان مـي      امنيت  نحوة ارزيابي  پيرامون  نهايت با بحثي

  اساسـي   لوازم  از جمله  سنجش امنيت  باشد چرا كه توانايي منيت حائز اهميت ميسنجش ا
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  تـوان  مـي   آن  و كيفيـت   از ميزان  و با آگاهي  است  اجتماعي  امنيت  تحقق  امكان  درك  براي
  اجتمـاعي   گروههـاي   در روابـط ميـان    اسـتقرار امنيـت    از چگـونگي   اي بينانه واقع  ارزيابي
 رد.آو  بدست

 
 1 امنيت  الف. مولار و اشكال

  يعنـي   اسـت   بوده  همراه  آن  سلبي  با وجه  امنيت  آغاز تدبر و تفكر در باب  از آنجا كه
. بـر   خاطر و آرامـش   و استمرار شرايط اطمينان  و صدمه  ، زيان خطر، ترس  شرايط فارغ از 

باشد  مي  و تعمق  بيشتر مورد توجه  نآ  سلبي  نيز وجه  اجتماعي  امنيت  در باب  منوال  همين
  تهديدي  جامعه  شود كه مي  مطرح  زماني  اجتماعي  كند امنيت مي  مولار خاطر نشان  چنانكه
 كند.  خود احساس  هويتي هاي  مولفه  در باب

آغـاز    امنيـت   متفـاوت   اشـكال   را بـا شـرح    اجتماعي  امنيت  خود در باب  مولار بحث
  پاسخ  وجود دارد كه  و انساني  ، اجتماعي ملي  شكل  در سه  امنيت  عتقد استنمايد. او م مي

از   در هـر يـك    امنيـت   مرجع  ديگر هدف  بيان  يا به  كسي  چه  براي  امنيت  اساسي  به سوال
  نيـز متفـاوت    ، تهديـدات  امنيـت   در مراجـع   تفاوت  تناسب  متفاوت است و به  اشكال  اين

 خواهند بود.
 
 

 تهديدات هدف مرجع اشكال امنيت
 ملي

 اجتماعي
 انساني

 دولت
 گروههاي امنيت

 فرد

 حاكميت ـ قلمرو
 هويت

 بقا
 
 

  گروههاي ،  اجتماعي  در امنيت  ، دولت، ملي  در امنيت  گردد مقام مرجع مي  ملاحظه  چنانكه
 )  2.( افراد است  تك تك  انساني  ، و در امنيت اجتماعي

  ملي  . امنيت1
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كـار    بـه   و حقـوقي   سياسي، اجتماعي  معمولا در متون  كه  است  اصطلاحي  ملي  امنيت
خـود    مترادفهاي  برخي  و همچون  است  ابهام  ، داراي اهميت  در عين  اصطلاح  رود. اين مي
 . نيست  تفسير و تعريف  آساني قابل  به

  كـار رفتـه    به  مختلف  ملل  بين  وسيعي  در معناي  دوم  جهاني  از جنگ  پس  ملي  امنيت
اسـت و    فيزيكي  حمله  در مقابل  كشور و سرزمين  يك  حفظ مردم  آن  روشن  . معناي است

  و اقتصـادي   سياسي  حياتي،  تر بر حفظ منافع وسيع  و در معناي  بكار رفته» دفاع»  مفهوم  به
 )3شود.( مي  اطلاق  دولت  يك  و حياتي  اساسي  ارزشهاي به   تهديد نسبت  و فقدان

اسـتناد نمايـد و     آن  بـه   نيـاز دارد كـه    هـدفي   بـه   مفهوم  يك  بعنوان  امنيت  شك  بدون
؟  چـه   بـراي   امنيـت   كه  سوال  اين  به  پاسخ  كند. زيرا بدون  را توجيه  آن  وجودي  ضرورت

  دهـد و در نظـام   مي  تشكيل  را دولت  ملي  امنيت  مرجع  ندارد. هدف معنايي   هيچ  ايده  اين
 )4گردد.( قلمداد مي  ملي  و قلمرو، واحد استاندارد امنيت حاكميت   داراي  ، دولت الملل بين

هسـتند. آنهـا     خـاص   سـرزميني   در قلمروهـاي   ـ اجتمـاعي    سياسي  دولتها واحدهاي
اي  تنيـده   بط در هم، روا بر جوامع  حاكم  آنها نهادهاي  در داخل  هستند كه  انساني تجمعات 

و   قلمرو، حكومـت   تاثير متقابل  اصلي  موارد اهداف  دارند. در غالب  قلمرو خاص  در يك
و   شامل جمعيت  مادي  پايگاه  داراي  دهد. دولتها مي  را تشكيل  دولت  كه  است  چيزي  مردم

  ، از جمـع  همه  با اينو مديريت كنند.   كرده  آنها را هدايت  هستند كه  و نهادهايي  سرزمين
  ، يك كارخانه  ، يك كشاورزي  واحد اجتماعي  يك  آيد چرا كه پديد نمي  امر دولت  سه  اين

مزبـور    بـا معيارهـاي    اسـت   ممكن  ديگر براحتي  اجتماعي  از واحدهاي  خانوار و بسياري
درآيـد   مجـزا   بـه منزلـه موجـوديتي     شود دولـت  مي  باعث  كه  ديگري  كنند. عامل  مطابقت

 . است»  حاكميت«
ديگـر جـدا     اجتمـاعي   واحـدهاي   را از همه  دولت  كه  است  حياتي  حاكميت عنصري

  را بـه   ـ مـردم    ـ حكومت   سرزمين  مجموعه  كه  است  سيمان پيوندگري  همان كند. اين  مي
 كند. مي  يكديگر متصل

. به اين معنا كـه   است  يا خودگردانيبر خود   حكومت  معني  به  ساده  زبان  به  حاكميت
و   مـردم   در بـين   گيـري  تصميم  مرجع  و بالاترين  نيست  فراتر از آن  و اقتداري  قدرت هيچ 

  خـود بعنـوان    شناختن  از حق  است  عبارت  ) حاكميت5.( است  ، دولت در قلمرو سرزميني
شـود   مي  باعث  حاكميت  ادعاي  دولت  ارضي  در محدوده  حكومتي  اختيارات نهايي   مرجع
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  سياسـي   را در تحليـل   آن  باشـد و نقـش محـوري     انساني  تجمع  شكل  بالاترين  دولت  كه
 كند.  توجيه

  ملي  امنيت  تهديدات  با محيط خود مربوط است  دولت  رابطه  به  ملي  امنيت  از آنجا كه
قلمـرو و    به  و تعرضات  تجاوزات  ليهخواهد بود. ك  دولت  گوناگون  اجزاي  به  نيز معطوف

  كـه   اقـداماتي   كليه  و همچنين  شده  شناخته  رسميت  به  آن  مرزهاي  كه  ملي  دولت  سرزمين
و   گيـري  تصـميم   مرجـع   بـالاترين   بعنـوان   دولت  در حاكميت  و نابساماني  اخلال  موجب

 )6شود.( ه ميگردد، جزو تهديدات امنيت ملي شناخت  كشوري  اختيارات
  شود بعـد نظـامي   مي  كشور مورد تهديد واقع  يك  قلمرو و سرزمين  وقتي  ترتيب  بدين
و   برانـدازي   تهديـد مربـوط بـه     كـه   كند. اما زماني اهميت بيشتري پيدا مي  امنيت  و سنتي
تـر،   تردهگس ـ  اند مفهوم را نپذيرفته  اقتدار دولت  كه  است  گروههايي  از جانب  خواهي مبارزه
  را تعريـف   محـدود قـديم    نظـامي   مفهـوم   خواهـد بـود و جـاي     مورد توجـه   ملي  امنيت
  گـردد. در ايـن    امروزي  از ابعاد زندگي  كاملي  طيف  تواند شامل مي  گيرد كه مي  تري وسيع
  ، بهزيسـتي  سـلامت   كـه   اسـت   چيزهـايي   آن همـه    معناي  به  ملي  انداز تهديد امنيت چشم

طلبـد.   مـي   مبـارزه   را بـه   دولت  داراي  ملت  يك  سياسي  و صلح  اجتماعي  ، ثبات قتصاديا
انـد   داده  از دست  ملي  امنيت  خود را در تامين  كننده  تعيين  نقش  نظامي  هاي ، مولفه بنابراين

  سـهيم   ملـي   امنيـت   در تضـمين   ، اجتمـاعي  فرهنگـي   ملاحظـات   چـون   ديگري  و عوامل
 )7اند.( ديدهگر

 
  انساني  . امنيت2

  در اكثر شـئونات   انسان  يافتن  و محوريت  گرايي فرديت  و با گسترش  از رنسانس  پس
  تمـامي   بـراي   آن  رعايـت   شد كـه   شناخته  حقوقي  داراي  بودن  انسان  حيث  به  بشر  زندگي
و   بشـري   عـام   حقـوق   حفـظ و نگهـداري    و از اينرو بـراي   است  و ضروري  لازم  جوامع

  ايـن   ترجمـان   بعنـوان   انساني  و تعرض به آنها امنيت  از تعدي  جلوگيري  جهت  تمهيداتي
 اهميت يافت.  الملل نياز در روابط بين

  ، موقعيـت  ، ثـروت  حيـات   مثل  كرد عواملي  تعريف  بسادگي  توان را نمي  انساني  امنيت
ارتبـاط    آنـان   تحقق  و كيف  كم  هستند و ارزيابي  پيچيدهبسيار   و آزادي  سلامتي  اجتماعي
  اسـت   نسبي  بشدت  مفهوم  تفسير اين  جهت  افراد دارد. بدين  ذهني  با معيارهاي  تنگاتنگي
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از   انسـاني   امنيـت   يابـد. بـا اينحـال    تغييـر مـي    متفـاوت   هـاي  اعتبار شرايط و زمينـه   و به
هستند و آن   آن  پيگير و مسؤول  متعددي  المللي بين  هايسازمان  كه  است  مهمي موضوعات 

، بيمـاري،   انسـانها خـود را از تهديـداتي چـون قحطـي       دانند كه مي  يافتني  تحقق را زماني 
  ، تحقير در انظار عمومي رتبه  ، تنزل مدني   آزاديهاي  ، هدم طبيعي  ، فجايع مجرمانه  خشونت

 ند.كن  حس  ، آزاد و ايمن و غيره
  كه  است  تهديداتي  نوع  چه  در مقابل  و امنيت  كسي  چه  براي  امنيت  سؤال  به  در پاسخ

  بـه   پاسـخگويي   براي  و محملي  گرديده  مطرح  امنيت  از اشكال  يكي  بعنوان  انساني امنيت 
آن  توجـه كـافي بـه     يـا حـداقل    لحاظ نگرديده  ملي  در مفهوم امنيت  كه  است  موضوعاتي

 مبذول نشده است.
بـوده    مـورد توجـه    انساني  جامعه  به  تعلق  حيث  از  كه  ، فرد است انساني  امنيت  مرجع

  انسـان   بقـاي   كه  و تهديداتي  مخاطرات يا كنترل  بردن  آن با از ميان  بقاي  وحفظ و استمرار
 گردد. پذير مي اندازد امكان مي  مخاطره  را به

  بيماريها، عدم  شيوع  جهت  به  آنان  سلامتي  ، تهديد داخلي  ا در جنگهايانسانه  عام  قتل
  از جنـگ   ناشـي   خشونتها، مخاطرات  گوناگون  اشكال  اعمال  مناسب  از تغذيه  برخورداري

  افـراد سـايه    بر سرنوشت  هستند كه  و ترديدهايي   تهديدات  از جمله  طبيعي  و فجايع  اتمي
  قابل  ، بيماريهاي قحطي  ها مثل ناامني  ترها قادرند خود را از برخي مرفه  گرچه اند  و  افكنده

  در يـك   در موارد ديگـر بـا فقـرا و تنگدسـتان      دارند ولي  دور نگاه  يا  برهنگي  پيشگيري
 )8قرار دارند.(  رديف

آنهـا در    كه  شدبا مي  حقيقت  از اين  ناشي  افراد است  متوجه  كه  اكثر تهديداتي  بنابراين
  كـه   است  اجتناب  غيرقابل  فشارهاي  محيط موجد انواع  برند و اين سر مي  به  محيط انساني

گـردد.   نمـي   از آن  رهـايي   موجـب   و غيـره   ، نخبه مرفه  چون  گروهي خاص به  صرفاً تعلق
  گرديـد كـه    مطـرح   تهديـداتي   در مقابـل   امنيـت   تحقـق   در پـي  انساني  امنيت  جهت  بدين

 اندازد. مي  مخاطره  فرد  را به  موجوديت
و   بشـر در برابـر گرسـنگي     خـاطر بـراي    و اطمينان  ايمني  تامين  در پي  انساني  امنيت

  باعـث   كه  است  انساني  حرمت  و كنشهاي منافي  خشونت  اشكال  تمام  بيماريها و همچنين
 دند.گر او مي  و بقاي  حيات  يا نابودي  اختلال

  اجتماعي  . امنيت 3
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  سـهيم   آن  يكديگر در تامين  همراه  به  افراد و دولت  كه  است  اي مقوله  اجتماعي  امنيت
  و جامعـه   دولت  شدن  تفكيك  با غيرقابل  و همگام  تدريج  رو، به هستند و از اين  و شريك

حاضر بـا    كند. در حال ميپيدا   دو مصداق  آن  ناامني  در خصوص  حالت از يكديگر، همين
،  فـرو ملـي    طلـب  جدايي  خود، ظهور جنبشهاي  حكومتها بر جوامع كنترل   كاهش  به  توجه

  تحـول   در حـال   و چارچوبهـاي   پناهنـدگان   حركت  و جريان  مهاجرت  روزافزون  افزايش
  ريـف و تع  ناپـذير اسـت   اجتنـاب   امـري   و مـردم   روابط دولـت   بررسي  و خارجي  داخلي
  اجتمـاعي   گروههـاي   ودولتها در قالـب   مردم  روابط ميان  تنظيم  براي  جديد امنيتي  گفتمان

 كند. ياد مي  باشد و مولار در همين راستا از مفهوم امنيت اجتماعي مي  ضروري
  هر جمع  براي  فرضي  مفهوم  يك  بعنوان  توان را مي  اجتماعي  امنيت  وي تاكيد دارد كه

  براي  داخلي  پذيرش  حفظ شرايط قابل  داند از: قابليت مي  را عبارت  بكار برد و آن  انساني
 )9( و رسوم.  ملي  ، هويت ، انجمنها، مذهب ، فرهنگ زبان  سنتي  الگوهاي  تكامل

.  اسـت   پيوند دارد، اما مجـزا از آن   سياسي  آشكارا با امنيت  جوامع  امنيت  ترتيب  بدين
دولتهـا و    بـه   كه  و ايدئولوژيهايي  دولت  كشورها، نظامهاي  سازماني  ثبات  به  سياسي  امنيت

  گروههـاي   بقـاي   بـه   اجتمـاعي   شود اما امنيـت  بخشد، مربوط مي مي  حكومتها مشروعيت
  كليـت   و اعمال،  ، احساس در انديشه  آن  اعضاي  اشتراك  جهت  به  دارد كه  توجه اجتماعي 
 شود. ياد مي  هويت  عنوان  به  از آن  دهند كه مي  ا تشكيلر  اي يكپارچه

هسـتند.    و منطبـق بـر هـم     قرينـه   بنـدرت   و جامعـه   دولـت   امروز، مرزهاي  در جهان
  يـك   اعضاي  عنوان  افراد را به  كه  است  ها و كردارهايي ايده  جامعه  به  تقرب  ، كليد بنابراين

  و آن  اجتماعـات   فـردي   و ذهنيـت   شـامل هويـت    جامعـه  كند. مي  معرفي  اجتماعي  گروه
امـر    شناسند. ايـن  مي  خاص  يا جامعه  اجتماع  يك  اعضاي  خود را بعنوان كه   است  افرادي
  دهنده  شكل  يا گروهها و جمعهاي  جامعه  امنيت  بعنوان  اجتماعي امنيت   شود كه مي  باعث
 شود.  و فهم  درك  جامعه

اجتماعي   اما امنيت  خود است  معيار نهايي  بعنوان»  حاكميت»  دربرگيرنده  لتدو  امنيت
خـود را    حاكميـت   كه  و هر دو آنان، بر بقا دلالت دارند. دولتي  است» هويت»  دربرگيرنده 

را از   هـويتش   كـه   اي آورد و جامعـه  نمـي   دوام  دولـت   يك  دهد ديگر بعنوان مي  از دست
 دهد.  حيات  ادامه  بالذات  بطور قائم  ر قادر نخواهد بود كهدهدديگ مي  دست

  اجتماعي  ب. ويور و امنيت
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شرايط   اش تحت اساسي  حفظ ويژگيهاي  براي  جامعه  را توانايي  اجتماعي  ويور امنيت
  ميـان   ) ويـور بـر ارتبـاط نزديـك    10كنـد.(  مـي   تعريف  و محتمل  واقعي  تغيير وتهديدات

را   هـويتش   امنيـت   جامعـه   كنـد كـه   مـي   تاكيد دارد و خاطر نشان  و امنيت  ، جامعه هويت
آن   اخـتلالات هـويتي باشـد و اعضـاي      حـل   بايـد قـادر بـه     كه  كند. بطوري جستجو مي

نداشـته و    مسـئوليت   كند احساس را تهديد مي  هويتشان  كه  چيزهايي  به  توانند نسبت نمي
 ار نمايند.واگذ  دولت  آنها را تنها به

ماننـد    بـزرگ   در مقياس  جمعي  بر هويتهاي  اجتماعي  امنيت  تئوري  ويور معتقد است
  از دولـت   مسـتقل   و وظـايفي   كـارآيي   كه  هويتهاي مذهبي و هويتهاي قومي متمركز است

  و معتقد اسـت   قلمداد نموده  اجتماعي  امنيت  صريح  مفهوم  را به عنوان  دارند. ويور هويت
  احسـاس   هـويتش   بـه   نسـبت   تهديـداتي   جامعـه   شود كه مي  مطرح اجتماعي  امنيت  زماني
 )11كند.(

در روابـط    مطـرح   تئـوري   و نـوعي   هـويتي   موضـوع   يـك   اجتمـاعي   امنيت  در واقع
  المللـي  بـين   تاثيرگـذار در ارتباطـات    اجتمـاعي   هاي در جستجوي جنبه  كه  است الملل  بين
  يعنـي   اجتمـاعي   يـا نـاامني    امنيت  فزاينده  و برجستگي  بيانگر اهميت  تئوري  ينباشد. ا مي

  آنها بوسـيله   كنند هويت مي  احساس  جامعه  در يك  مهمي  گروههاي  در آن  كه  موقعيتهايي
  كنند تـا از خـود دفـاع    مي  و تلاش  در خطر است  فرهنگي  يا امپرياليزم  ، واگرائي مهاجرت

  از دولـتش   توانسـت  كرد مي تهديد مي  ها احساس شيوه  بدين  ملتي  هرگاه  ر گذشتهكنند. د
امـر    ايـن   رسد كه نظر مي  مرزها، به  دهد. با كدر شدن  پاسخ  بدان بخواهد تا بطور مقتضي 

  پاسـخ   و فرهنـگ   هويت  را با تقويت  هويتي  تهديدات  توان اما مي  پذير نيست ديگر امكان
 داد.

 
  هويت .1

.  بپـردازيم   هويت  مفهوم  پيرامون  بحث  به  است  لازم  اجتماعي  روشنتر امنيت  فهم  براي
  از معناي  توان مي  تا حدي  كنيم  توجه  هويت  لغوي  معناي  به  ؟ اگر بخواهيم چيست هويت 

  آنچه  است  كرده  تعريف  را چنين  هويت  معين  را استنباط كرد. فرهنگ  چيزهايي آن   لغوي
گـردد.    فـرد از ديگـري    تمايز يك  باعث  كه  آنچه  باشد يعني  شخص  شناسايي  موجب  كه
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  غيـر وگرنـه    خـود وجـود دارد و يـك     شود. حتمـاً يـك   نمي  در خلاء مطرح  هويت  پس
 كند. معنا پيدا نمي  شناسايي

  شـدن   و معرفي  شدن  اختهشن  به  انسان  از نياز طبيعي» بودن  كسي  چه»  معني  به  هويت
  اسـت   و اساسـي   ذاتي  ، نيازي تعلق  نياز به  احساس  گيرد. اين مي  نشات  يا جايي چيزي   به
فرد از خـود    كه  است  تعريفي  هويت  ديگر بايد گفت  عبارت  در هر فرد وجود دارد. به  كه

دهـد و از   مـي   پاسخ  اهم،خو مي  و چه  چيستم  چون  پرسشهايي  كند و به و وجود خود مي
بخشـد و از نظـر    مـي   نسـبي   و انسجام  هماهنگي  خود، نوعي  ابعاد شخصيت  به  آن  طريق
 )12كند.( مي يابي موضع  و مكان  در زمان  و رفتاري  رواني

. كه در تحقق ايـن امـر، دو    است  و همانندي  ، ايجاد پيوستگي كاركرد هويت  مهمترين
  كـه   آن  توجـه   قابـل   نكتـه   ما از خود و ديگران.  عبارتند از تعريف  هدارد ك  عنصر دخالت

افـراد در برابـر     اسلاميت  شود. مثلاً زماني مي  مطرح» غير»  در مقابل  در هر سطحي  هويت
ديگر كـرد    ديگر و در جايي  شود و در زمان مي  مطرح  مركز هويتشان  غيرمسلمانها بعنوان

  هويـت  كنـد. بنـابراين    خود مي  را از آن  هويت  محوري  آنها، كانون  نبود  و يا آذري  بودن
  يـك  فـرد بـه     تعلـق   كـه   اسـت   و احساسي  با غير و ديگريست» ما«، » من»  تمايز بين  وجه

و   مشـترك   ، منـافع  مشـترك   دهـد. تـاريخ   مـي   را نشـان   خـاص   و مجموعه  كشور، جامعه
و   پيوسـتگي   دهـد و موجـب   مـي   را تشكيل  هويت  اين  وجوه  از جمله  مشترك  سرنوشت
 )13شود.( يكديگر مي  با  جامعه  يك  اعضاي  همراهي

  اطـراف   و حوادث  وقايع  به  شود تا فرد نسبت مي  سبب  منسجم  از هويتي  برخورداري
 )14بگيرد.(  واحد، در پيش  معيارهاي  داشتن  را با در دست  واحدي  خود، موضع

 
  هويت  واع. ان2

در   فـردي   كننـد هويـت   مـي   تقسيم  و اجتماعي  فردي  دو دسته  به  را بطور كلي  هويت
  از خـويش   و ذهنـي   درونـي   و مستمر فـرد، يـا مفهـوم     عبارت است از خود اساسي  واقع

 ).  15( شخص  يك  بعنوان
نيـز    جمعـي   هويـت   مفهـوم   بالاتر و عامتر به  در سطوح  هويت  فردي،  ازسطح  گذشته

فرد خود را با ضمير   كه  است  اجتماعي  از حيات  اي حوزه  و منظوراز آن  است  رويت  قابل
  هويتهـاي   كند. اين مي  تعهد و تكليف  احساس  داند و در برابر آن مي  و منتسب  متعلق» ما«
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  چــون  و عــام  بــزرگ  بــه  و خــاص  ازكوچــك  مرتــب  در ســطوحي  تــوان را مــي  جمعــي
  ، هـم  ، همـوطن  ، همشـهري  زباني ، هم روستايي  ، هم محلي  ، هم طايفگي  ، هم خويشاوندي

 )16كرد.(  بندي تقسيم   و همنوع  مذهب
را   فرد بواسـطة آنهـا خـودش     كه  است  راجع  ويژگيهايي  مجموع  به  اجتماعي  ـ هويت

متمايز   خودي  را از گروه  نديگرا  اساس  كند و بر همين قلمداد مي گروه   عضو يك  بعنوان
 نمايد. مي

 عبارتند از:  كه  است  گرفته  صورت  اجتماعي  در ارتباط با هويت  بندي دسته  ـ پنج
 ) ، مسلمان ، يهودي ، آسيايي (مانند آمريكايي  ـ مذهبي  ملي  هويت
 ) ، انقلابيون محيط زيست  ، طرفداران (فمنيست  سياسي  هويت
 ...) شناس(روان  شغلي  هويت
 ) ، بيوه (مادر، جوان  بر روابط فردي  مبتني  هويت
 ) چاق  ايدز، شخص  ، بيماران نشاندار (الكلي  هويت

  بر مبنـاي   افراد كه  تعدادي  به  كه  است  اي يا شناسه  بر چسب  اجتماعي  هويت  بنابراين
قـرار    را مـورد شناسـايي  آنهـا    شود تـا بتـوان   مي  آيند، الصاق مي  گردهم  مشتركات تعدادي

 )17داد.(
 

  اجتماعي  و امنيت  ج. بوزان
  در ايـن   نهفتـه   ارگـانيكي   معنـاي   با بيـان   اجتماعي  امنيت  خود را در باب  بحث  بوزان

  نيـروي   خواهـد بـود كـه     مطـرح   اجتماعي  امنيت  زماني  كند و معتقد است آغاز مي  تئوري
 باشد.  وجود داشته  افراد جامعه  هويت  براي  ديديته بعنوان   يا بالفعلي  بالقوه

بر مبنـاي آن    دارد كه  ارجاع  ويژگيهايي  حفظ مجموع  به  از نظر بوزان  اجتماعي  امنيت
  ديگر معطوف  بيان  كنند يا به قلمداد مي  اجتماعي  گروه  عضو يك را بعنوان   افراد خودشان

 )18بخشند.( مي  او را سامان  گروهي  هويت  د كهگرد فرد مي  از زندگي  هايي جنبه  به
  و تعلقـي   وابسـتگي   گيرد احساس  سامان  اجتماعي  شود گروه مي  باعث  آنچه  در واقع

  مبنـاي   بخشـد كـه   مـي   اي يكپارچه  آنها كليت  به  وجود دارد و  گروه  اعضاي  ميان  كه  است
سايي ديگران بعنوان بيگانـه و خـارجي.   خواهد بود و شنا  خويش  اعضاء، ازهستي  تعريف

و   در انديشـه   گروه  اعضاي  اشتراك  دليل  به  پس گروه اجتماعي آن كليت خاصي است كه
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يـاد  » مـا »  بعنـوان   و از آن  اسـت   بوجود آمده  ، كردار واعمال و عواطف  باورها، احساسات
در   اخـتلال   باعـث   كه  اي و پديده  هر عامل  ... حال ما مسلمانها، ما زنان  كنند بطور مثال مي

  انداختـه   مخاطره  را به  گروه  هويت  گردد در واقع  گروه  اعضاي  و پيوستگي  تعلق  احساس
  مفهوم  بوزان  كه است  جهت  گردد. بدين قلمداد مي  اجتماعي  تهديد امنيت  و تهديدي براي

  هويـت   امنيـت   را متـرادف   اجتمـاعي   يتو امن  دانسته  را هويت  اجتماعي  امنيت  ارگانيكي
 نمايد. مي  تلقي

 
  اجتماعي  و تامين  اجتماعي  . امنيت 1

  مفهـومي   تاكيد و دو اشتباه  هويت  امنيت  بعنوان  اجتماعي  امنيت  مفهوم  بر درك  بوزان
 )19.( است  را يادآور شده Societal  كلمه در باب
  تـامين   نشـود چـرا كـه     در نظر گرفتـه   اجتماعي  تامين اجتماعي مانند  امنيت  آنكه  اول

  اجتمـاعي   امنيـت   ولـي   اسـت   تر در اقتصـاد مطـرح   افراد و بطور گسترده  درباره اجتماعي 
  هـاي  پديـده   به  افراد و بطور اخص  سطح  باشد و به مي  و هويتشان  بشري  جمعهاي  درباره

از   منظور دفاع  به  كه  و كنشهايي  جمعي  هويتهاي  سطح  به  .بلكه نيست  تقليل  قابل  اقتصادي
 گيرد، نظر دارد. مي صورت» ما»  عنوان  هويتها، تحت

 
  و اجتماع  جامعه  . تفاوت2

  شود كـه  مي  بكار گرفته  دولت  تر جمعيت تر و مبهم گسترده  بيان  براي  جامعه  آنكه  دوم
  هويت  گروهي كه  به  اجتماع  كه  . در حالي ارستاستو  رسمي  و شهروندان  سرزمين بر پايه 
  اسـت   جمعيتـي   شـامل   سودان  جامعه  شود. بطور مثال كشد، مربوط مي مي  را يدك  خاصي

  از جملـه   گونـاگون   اجتمـاعي   د و از واحدهايقرار دارن  سودان  دولت  حاكميت  تحت  كه
  كنـيم  يـاد مـي    اعراب  از اجتماع  كه  . اما زماني است  شده  تشكيل  آفريقايي  وسياهان  اعراب

 نمايانگر هويت يكساني هستند.  كه  است  گروههايي منظورمان  در واقع
  را بعنوان  خودشان  كه  ديو افرا  اجتماعات  ، خودپنداري هويت  را شامل  ، جامعه بوزان

  گروههـايي   شامل  به نظر وي اجتماع  كه  داند. در حالي كنند، مي قلمداد مي  اجتماع  اعضاي
 باشند.  يگانه  هويت  داراي  است كه
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باشـد. بـه بيـان ويـور      مـي   يكسـان   ويور از جامعه  با تعريف  از اجتماع  بوزان  تعريف
انـد.   آميختـه  درهم  مشتركي  هويت  با احساس  از نهادها كه  اي از مجموعه  عبارتست  جامعه

 بنابراين به نظر ويور:
  است  خاصي از جامعه  ملت حالت  اولاًـ يك

 پيوند ندارد  و سرزمين  با خاك  بطور ذاتي  ثانياًـ جامعه
باشـند امـا بـا يكـديگر       نداشـته   با يكديگر توافـق   است  ممكن  جامعه  و ثالثاًـ اعضاي

 )20نمايند.(  محافظت  بيروني  تهديدات  را در مقابل  دارند تا خودشان  همبستگي
 

  اجتماعي  و امنيت  د. تونيس
بسيار مـورد    اجتماعي  بندي از گروه  خاصي  نوع  دادن  نشان  در جهت  اجتماع  اصطلاح

 . است  قرار گرفته  شناسي جامعه  و استفاده  توجه
هـر  «گويـد:   . او مـي  اسـت » ما»  احساس  اجتماع  اساسي  اخصوبر ش  ماكس  از ديدگاه

و   ، عـاطفي  ذهني  از احساسات  اجتماعي  عمل  در آن  و تا آنجا كه  را آنگاه  اجتماعي  رابطه
آيـد،   پديـد مـي    خاص  ، كليتي گيرد و از آن مي  الهام  اجتماعي  در حيات  مشاركين يا سنتي 
 )21.»( خوانيم مي اجتماع 

بـر    اسـت كـه    روابط با ديگران  از اشكال  خاص  اي گونه  ، اجتماع نظر ژرژ گورويچ از
  چنـين   يابـد. اعضـاي   مـي   آيـد) تجلـي   پديد مي  با آن  (كه» ما«از وجود   آگاهي نوعي   پايه

و   گونـه   جذب  مشاركت  بين  از نظر شدت  كه  در يكديگر و مشاركتي  ذوب  بنوعي»  مايي«
 )22يابند.( مي  گيرد، دست قرار مي  فشار توده
و   سـاخته   ، فردينانـد تـونيس   آلمـاني   شناسي را جامعه  و گزلشافت  گمانيشافت  مفاهيم

.  اسـت   نمايـانگر جامعـه    و گزلشـافت   اجتمـاع   دهنـده   نشـان   گمانيشـافت   است. پرداخته 
و   همديگر، همكـاري   فاهر  به  ، علاقه و شخصي  ، صميمانه نزديك  با پيوندهاي  گمانيشافت

در   روابط سـنتي   ، بقاي آن  ، كوچكي جمعي  چنين  شود. ويژگي مي  ، مشخص اعتماد متقابل
،  شخصـي   ، نفـع  بـر رقابـت    . اما گزلشافت است  آنان  اعضاي  مشترك  و سرنوشت  درونش
و بسـط و    جامعـه   بزرگي  جمعي،  چنين  . ويژگي است  مبتني  و تخصص  ، پيشرفت كارآيي
 باشد. مي  در آن  روابط عقلاني  رجحان
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و حفظ آنهـا از    گمانيشافت  به  در واقع  كند كه ياد مي Community Security از  تونيس
 Societal  عنوان  تحت  بوزان  كه  است  ) و مشابه مفهومي23( است  و آسيبها راجع  خطرات

Security .مطرح كرده است 
امنيـت    شـناختي   و معرفـت   مفهـومي   پيچيـدگي   كنـد كـه   مـي   خاطر نشـان   آندرسون

  انـد نشـأت   گرفتـه   شـكل   آن  بـر اسـاس    اجتماعات  كه  هويتي  و ذات  از ماهيت  اجتماعي 
بـرد    نام  و فرهنگ  ، خون ، سرزمين زبان  چون  عيني  از عوامل  توان مي  ) گرچه24گيرد.( مي

و   را پيچيـده   هويت  پيوند دارند همچنان  تاريخي  يهايبا ويژگ  كه  ديگري ذهني  عوامل  ولي
 دهند. جلوه مي  مبهم

 
0Fاجتماعي  امنيت  مفهومي  . تقارن1

 2F3 اي جامعه  و امنيت 1F2 هويت  ، امنيت 1
اي  لحـاظ اشـتراك در پـاره     بـه   هسـتند كـه    افـرادي   مصـاديق   ، در واقع مفهوم  سه  اين
توانـد   هـاي مشـترك مـي    داننـد. ايـن ويژگـي    مـي   تسـب خود من  رابه» ما»  ها عنوان ويژگي

 خاستگاهي طبيعي (جنسيت) يا منشائي اجتماعي (ملت) داشته باشد.
  امنيـت   مـورد بحـث    شـوند موضـوع   مـي   ناميـده  هويـت   تعبيري  به  كه  مشترك  ويژگيهاي
، خطـر   تـرس   نمود: عدم  تعريف  چنين  توان را مي  اجتماعي  امنيت  در واقع  است  اجتماعي
و   ، زبـان  مـذهب   چـون  اجتمـاعي   گـروه   مشترك  ويژگيهاي  در حفظ و نگهداري  و هراس

  زندگي.  سبك
و اسـتمرار    دوام  ظهـور يافتـه و در اجتمـاع      افراد اجتمـاع   در ميان  مشترك  ويژگيهاي  اين

  بشـري   هـر جمـع   در  كه  است  تاكيد دارد اين  بر آن  تونيس  آنچه  . در واقع خواهند داشت
  بـود بلكـه    ، و روابط حمايتي بر همكاري  ، دوستانه و مبتني شاهد روابط صميمي  توان نمي
برخوردارنـد،    كـوچكي   ازمقيـاس   كـه   بشـري   گروههـا يـا جمعهـاي     روابط در سطح  اين

  ينكنـد. هم ـ  يـاد مـي    يـا گمانيشـافت    اجتماع  از آنها بعنوان  تونيس  باشد كه پذير مي امكان
و   ملـت  تفـاوت   بيان  دارد تا به را وامي  بوزان  كه  است  اجتماعي  گروههاي  كيفيت  به  توجه

  ملت  دهنده  تشكيل  جمعيت  است  ممكن  كند، گاهي مي  مطرح  وي  بپردازد چنانكه  اجتماع

                                                                                                                                           
1 . Societal Security 
2 . Identity Security 
3 . Community Security 
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  بـه   . ملـت  نيسـت   صـادق   هميشـه   ، كـه  موضوع  صرفنظر از اين  باشند ولي  يكي  واجتماع
  بـه   اجتمـاع   كـه   در حالي  است  ) راجع (شهروندان  خاصي  دولت  حاكميت  تحت  جمعيت
اند مانند گروههاي نـژادي   آمده  گردهم  مشترك  ويژگيهاي  سبب  به  اشاره دارد كه  جمعيتي
 و قومي.

 
   هـ. تهديدات

  اي شود. و ازجامعـه  قلمداد مي» ما«تهديد   كه  است  چيزي  همان  در واقع  هويت  تهديد
  چـه   بـر اسـاس  » مـا »  هويـت   دارد كه  آن  به  بستگي  چرا كه  است  ديگر متفاوت  جامعه  به

فردگـرا    و ترقـي   بـر تمـايز، تنهـايي     اجتماعي  هويت  باشد. چنانچه  شده  ساخته  چيزهايي
امـا اگـر بـر    خواهد شـد.    تهديد ديده  مختلط بعنوان  كوچك  گروه  باشد يك  شده  ساخته
او   بـراي   ناسيوناليسـم   باشـد گسـترش    شـده   تشـكيل   قومي  افراد گروههاي  تجانس مبناي 

  جهـاني   دهـد هژمـوني     را تشكيل  ملي  هويت  محوريت  تهديدآفرين خواهد بود. اگر زبان
  گونـاگوني   در رونـدهاي   هويـت   براي ديگر زبانها به منزلة تهديد بنـابراين   انگليسي  زبان

  هويـت   تهديـدات   تواننـد بعنـوان   مـي   گوناگوني موضوعات  اساس  گيرد و بر اين مي  شكل
 شود.  واقع  مورد توجه

  سـه   ) را بـه  هويت  امنيت  تهديدات  تعبير ديگر وي  (يا به  اجتماعي  امنيت  تهديدات  بوزان
  ا عمـودي) و يـك  (ي ـ عرضـي   طولي (يا افقي) و رقابـت   ، رقابت مهاجرت  شامل  كلي دسته
 )27نمايد.( مي تقسيم  جمعيتي  افت  بنام  فرعي  دسته

 
  . مهاجرت1

شوند  مي  كوچ  مجبور به Yافراد   يا زورگويي  تعدي  در آغاز بوسيله X : افراد مهاجرت
  صـورت   در ايـن   گويـد. چـرا كـه    مي Y  اجتماع  باشد كه  چيزي  خواهد آن نمي X اجتماع 

از   پـس  Xافـراد    هويـت   مخالفـت   ايـن   عليرغم  خواهد شد ولي  حاصلدر آنها  دگرگوني
  ارتبـاط بـه    در ايـن   تـوان  مي  شود از جمله مي  دچار تغيير و تحول Y  اجتماع  به  مهاجرت
 كرد.  اشاره  استوني  روسها به  و مهاجرت  تبت  ها به چيني  مهاجرت
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  طولي  هاي . رقابت2

آنهـا مايلنـد     با اينحال  كنند ولي مي  خود زندگي  هنوز در جامعه X افراد  : گرچه رقابت
 باشد، افـراد  آنها مي  همسايه  كه Y  و زباني  فرهنگي  را تغيير دهند. زيرا برتري  روشهايشان

X هستند. در واقع  آمريكائي  مسلك  داراي  كه  كانادائيهايي  دهد. مانند تاثير قرار مي  راتحت  
  آنكـه   بـدون   برتر هستيم  خود و گروه  هويت  ميان  همجواري  شاهد نوعي  يطول  دررقابت

 به بحران منجر شود.  خاص  تعارضات
 
  عرضي  هاي . رقابت3

هـا  X بدانند يـا بـا   X را همانند افراد  مايلند خودشان  آنكه  : افراد در عين عرضي  رقابت
  تعريـف   فكر كنند و به  چيز ديگري  د بهكنن هستند و فكر مي  كنند و از آنچه  همانند سازي

  بـه   تعلقـات   و سازگاري  نمودن  ممزوج  امكان  حال  برسند. در عين  خويش  براي  جديدي
كـرده و    و كشـمكش   را دچار چـالش، تعـارض    هدف  اين  گوناگون،  اجتماعي گروههاي 

 نخواهند بود.  آميز آن مسالمت حل  افراد قادر به
  بـه   تعلـق   جهـت   فـرد بـه    كـه   متعـددي   تعـاريف   ميـان   ، تعارضات ضيعر  در رقابت

هدفمنـد    الگـوي   يـك   برخـورداري   او را از امكـان   داراسـت   اجتماعي  مختلف  گروههاي
  برخـورداري   عدم  و  است  اقليت قومي  گروه  به  متعلق  كه  فردي دارد. مانند  بازمي  مشخص

  نمـوده   تجربـه   قـوميش   و همنوعـان   خويش  در زندگي  يضاتتبع  جهت  را به  از امكانات
انسانها را دارد. شرايط   برابرنگر به  ايدئولوژي  وفاداري به يك  به  تمايل  آنكه  در عين  است

  او چالشـهايي   از تعلقات  و هر يك  پذير نيست اوامكان  براي  متعارض  هويتهاي  اين  امتزاج
 نمايد. ديگر او ايجاد مي  تعلقفرد در برابر   را براي

 
  . كاهش جمعيت4

  يـا سياسـتهاي    طبيعـي   ، بلاهـاي  ، قحطـي  ، جنـگ  طـاعون   بوسـيله   كـه   جمعيت  تقليل
شـوند   نمـي   تلقي  اجتماعي  امنيت  براي  تهديدي  پذيرد بطور خاص مي  صورت  نابودسازي
  ، بيماريهـاي  ، جنايـت  بيكـاري   نمايـد. همچنـين    گسترده  را دچار اختلال  جامعه  مگر آنكه
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يابـد و    آنهـا گسـترش    دامنـه   كـه   زماني  هستند ولي  فردي  در سطح ايدز تهديدهايي  چون
 خواهند شد.  مطرح  اجتماعي  شكند بعنوان تهديدي در قبال امنيت  را در هم  جامعه

در   هسـتند ولـي   از يكديگر متمايز  تهديدات  اصلي  نوع  سه  اين  در مقام تحليل،  گرچه
تواننـد   مـي   و سياسـي   شـده   ريزي طرح  برنامه  يك  اند. آنها بعنوان يكديگر آميخته  به  عمل

  فـرد ممكـن    يـك   را بوجود آورند. براي مثـال   ساختاري  و مشكلات  ناخواسته  پيامدهاي
  گسـترده   مبزند امـا هجـو    مهاجرت  به  دست  و غيره  سياسي  ، آزادي اقتصادي  بدلايل  است

 سازد.  دگرگون  آرامي  آنها را به  جمعيتي  تواند نسبت كشور مهاجرپذير مي افراد مهاجر به 
بـر    هسـتند كـه    ملموسـي   ، موضوعات اجتماعي  امنيت  بيشتر موضوعات  ترتيب  بدين

  هكـرد. ك ـ   اشـاره   و جـنس   ، سـن  مذهب  به  توان مي  جمله  از آن  گذارند كه تاثير مي  هويت
گـردد    محسـوب   اجتمـاعي   تهديـد امنيـت    تواند بعنوان مي  موضوعات اين   نمودن  سياسي
هـر    . چنانكـه  است  شده  اي امنيتي و سياسي مقوله  اي بطور گسترده  مذهب  امروزه  چنانكه
شود مانند ديـن مبـين اسـلام كـه بـراي هنـدوها        قلمداد مي تهديدي   بعنوان  بيگانه  مذهب

افـراد    و ذهـن   درقلـب   كـه   اجتماعي  امنيت  رود. اما موضوعات انه به شمار ميمذهبي بيگ
  گيرنـد كـه   تهديد قرارمـي   در معرض  برخوردار نيستند زماني  خاص  باشند و از عينيت مي

 بينديشند.  ديگري  گونه  به  در مورد خودشان  مردم  دهد يعني  رخ  سازي  فرايند وارونه
 
  اجتماعي  امنيت  . ارزيابي5

3Fميتار

4Fبا تاكيد بر تئوري آنارشي اجتماعي بايلي 1

، از مدل سيستماتيك بـراي ارزيـابي   2
 امنيت اجتماعي سود برده است.

 :عبارتند از  برد كه مي  نام  اجتماعي  متغير كلان  وي ابتدا از شش
P= Population         جمعيت 

I= information       اطلاعات  

S= Space             فضا 
T= Technology       آوري فن  

O= Organisation      سازمان               

                                                                                                                                           
1. Mitar 
2 . Bailey 
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L= Level Of quality Of Security   امنيت  كيفي  سطح              
 

 )28.(نمايد مي  را تنظيم  ذيل  ، معادله متغير فوق  شش  و بر اساس
L= F (P,I,S,T,O) 

، فضـا   گروه  ميزان جمعيت  چون  متغيرهائي  تابع  جتماعيا  امنيت  فوق  معادله  بر اساس
و   و سـازمان   منـد اسـت   بهـره   از آن  كه  و اطلاعاتي  آوري فن  اختصاصي ميزان  و سرزمين
 باشد. تداوم بخش يكپارچگي گروه است مي  كه  تشكيلاتي

وردار باشـد از  برخ  بيشتري  از تعداد جمعيت B  گروه  به  نسبت A  اگر گروه  بطور مثال
  گـروه   دهنده  افراد تشكيل  و ميزان  جمعيت  از جمله  متغيري  تابع  اجتماعي  امنيت آنجا كه 

  تفـاوت   از ميـزان   مزبـور تـابعي    در دو گـروه   اجتماعي  از امنيت  برخورداري ، ميزان  است
  برخـوردار اسـت    يبـالاي   آوري فـن   از ميزان  كه  آنها خواهد بود. يا گروهي  تعداد جمعيت

،  اسـت   آوري فاقد فـن   كه  ديگري  اجتماعي  گروه  به  نسبت  در آن  اجتماعي  امنيت  ضريب
 پذيرد. مي  تفاوت

  چـرا كـه    اسـت   ديگر متفاوت  گروه  به  از گروهي  اجتماعي  امنيت  نسبت  ترتيب  بدين
از گروههـا    ) در هر يـك  زمانو سا  آوري ، فضا، فن ، اطلاعات (جمعيت  پنجگانه متغيرهاي 

نيـز در گروههـا     اجتمـاعي   امنيت  آنها، ضريب  اين  تفاوت  ميزان  حسب و به   بوده  متفاوت
  ، امنيـت  پنجگانـه   متغيرهاي  توزيع  و ميزان  ديگر چگونگي  عبارت  خواهد بود. به  متفاوت

 مايد.ن مي  متفاوتي  ضريب  داراي مختلف   را در گروههاي  اجتماعي
  در تعيـين   برابـري   ميتـار سـهم    كلان  ، متغيرهاي امروزي  جوامع  مختصات  به  با توجه

يـا    قوميت  يك  دهنده  افراد تشكيل  ميزان  . چنانكه نخواهند داشت  اجتماعي  امنيت  ضريب
  يسـه مقا  آوري و فن  متغير اطلاعات  به  نسبت  ) وقتي گروه  آن  (جمعيت مذهبي   اقليت  يك

 ايفا خواهد نمود.  آن  جمعيت  به  نسبت  بيشتري  سهم  گروه  يك  بودن  شود. و تشيكلاتي
 
  اجتماعي  امنيت  در معادله  آنارشي  تئوري  نقش .1

  ضـريب   كنندگي  در تعيين  پنجگانه  كلان  نابرابر متغيرهاي  سهم  به  توجه  جاي  ميتار به
  را در معادلـه   ديگـري   ، متغير كـلان  آنارشي  تئوري  به  بندي پاي  جهت  ، به اجتماعي  امنيت

 برد. مي  نام»  انحراف«متغير   عنوان  تحت  از آن  كند كه وارد مي  اجتماعي امنيت   ارزيابي
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  ، توضـيح  اجتمـاعي   امنيـت   ارزيـابي   در معادلـه   آن  و نقـش   متغير انحراف  از توصيف  قبل
 رسد. بنظر مي  ضروري  آنارشي  در باب  مختصري

  فقـدان   در بـاب   آن  اساسي  و تعريف  است  احساسي  مفهومي  از لحاظ سياسي  آنارشي
  كـه   وجود فقر و بيمـاري   كند مثل مي  را نفي  ، نظم بطور ضمني  مركزي  و قدرت  حكومت

 )29كنندة ثروت و سلامتي است.( نفي
  و قـدرت   شـود منظـور نبـود حكومـت     مـي   مطـرح   و مرج  و هرج  آنارشي  هر جا كه

  پراكنـده   واحـدهاي   بخـش   سـامان   و اقتـدار كـه    قدرت  مراتب  نبود سلسله است.   مركزي
باشد به معناي القاي وجود آنارشي در سيستم در ميان جامعه خواهـد بـود.     سيستم  درون

در روابـط    و مـرج   بطور خودكار بيانگر وجود هرج  ساختار آنارشي  المللي بين  در سيستم
در   و رقابـت   مانند پراكندگي   سياسي  ويژگيهاي  نشانگر برخي  بلكه  نيست  حاكم  دول  بين

 )30.( روابط آنهاست
) بيـانگر   الملـل  (افراد، جامعه و محيط بين  آن  تحليل  صرفنظر از سطح  آنارشي  در واقع

  فقـدان   بـدليل   كـه   رفتاري اسـت   در روابط و الگوهاي  و مرج  و هرج  نظمي از بي  سطحي
 )31كند.( بروز مي  مركزي  قدرت

   را بـر اسـاس مفهـوم آنتروپـي      اجتماعي  ، نظام اجتماعي  آنارشي  ميتار با مدد از تئوري
  . بـدين  اسـت   كـرده   اجتناب  اجتماعي  نظام  در تحليل  و از رويكرد سيستمي  نموده تحليل 
  امنيـت   وارد معادله  اجتماعي  در نظام  آنارشي  شاخص  بعنوان را  ميتار متغير انحراف  جهت

 نمايد. مي  اجتماعي
ماننـد    و مضـر اسـت    ناخواسـته   و فـردي   اجتماعي  پديده  كليه  شامل D  متغير انحراف

و   فنـي   و حـوادث   المللـي  و بين  داخلي  ، جنگهاي اجتماعي  هاي ، آسيب جرم متنوع   اشكال
 جديد عبارت خواهد بود از:  معادله بنابراين   ون.گوناگ  طبيعي

L+D=f(P,I,S,T,O) 
  قابـل   و نظـم   بـا معيـار تعـادل     آنكـه   جاي  به  اجتماعي  نظام  كه  است  آن  مهم  موضوع

  رسـاندن   حـداقل   بـا بـه    كـه   اي گونـه   شـود، بـه   مي  تحليل   باشد از طريق آنتروپي  تحليل
  توسط ايـن   كه  هايي نمونه  از جمله  تاثير گذاشت  اجتماعي  امنيت  بر سطح  توان مي آنتروپي
و در   اسـت   جـرايم   از خلال كـاهش   داخلي  آنتروپي  گيري است كاهش نتيجه  قابل  معادله
 يابد. مي  ) افزايش خارجي  آنتروپي  بودن  ثابت  (بافرض  اجتماعي  امنيت  نتيجه
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  نيازمنـد شناسـايي    اجتمـاعي   از امنيـت   قبـول   بـل قا  سـطحي   بـه   دسـتيابي   بـراي   پس
مـورد    دارنـد. در ايـن    آنتروپـي   را بـر سيسـتم    تـاثيرات   آشكارترين  كه هستيم   متغيرهايي
  قدرت  ساير كشورها دارند. چرا كه  به  نسبت  برتري  امتياز استراتژيكي  پيشرفته  كشورهاي

  مسـئوليت   را در اختيـار داشـته و در نتيجـه     اتو اطلاع  از دانش  بيشتري  و ظرفيت  مادي
  ) را داشـته  و فراملـي   ملـي   (در سـطح   آنتروپي  حداقل  كه  ايجاد شرايطي  بزرگتري را براي

 دارند.  عهده  باشد، به
(فـرد    گونـاگون   را در سـطوح   امنيـت   ارزيـابي   امكـان   مزبور، صرفنظر از آنكه  معادله

  كنـد، بـه   مـي   ) فـراهم  المللي بين  ، جامعه ، جامعه ، اجتماع گروه ، صرفنظر از متغير جمعيت
  بـه   توجـه   جـاي   بـه   ترتيب  تاكيد دارد و بدين  بر متغير آنتروپي  بر متغير تعادل  تكيه  جاي
 افكند. تغيير نظر مي  روندهاي  به  نظم

 
  گيري نتيجه

  نظـامي   تسليحات  ا تجهيز كشور بهشد و ب مي  نگريسته  تنها در بعد نظامي  امنيت  زماني
  از جايگـاه   همچنـان   بعد نظـامي   گرچه  شد. امروزه عملي مي  از امنيت  برخورداري ادعاي 
ملـي،    حاكميـت   فروملـي، كـاهش    جنبشـهاي   امـا افـزايش    برخوردارست  خويش بايسته 

فقيـر    فاحش  فاوتت  به  ، اعتراض عملكرد دولت  فرد در قبال  مصونيت افزايش   درخواست
  بـه   ملـي   امنيت  و متفكران  محققان  كه  است  شده  باعث و مانند آنها   جرايم  ، افزايش و غني

  هسـتند توجـه    رفتـاري   قواعـد و الگوهـاي   چنين   بستر پرورش  كه  اجتماعي  ساختارهاي
 قرار دهند.  ظهرا در كنار ابعاد ديگر آن مورد ملاح  ملي  امنيت  و بعد اجتماعي  نموده
  كـه   اسـت   اجتمـاعي   گروههـا و جمعهـاي    شناختن  رسميت  به  بيان  اجتماعي  امنيت  طرح

يكـديگر،    بـه   دانسته و نسبت  از آن  بدانها خود را عضوي  و وابستگي  تعلق  جهت افراد به 
  مقابـل كننـد و در   مـي   مسؤوليت  احساس  مشترك  و سرنوشت  مشترك  منافع  داشتن بدليل 

 دهند. مي  نشان  العمل و آسيبها از خود عكس  خطرات
  سازي  هويت  نقش  كه  است  اجتماعي  گروههاي  براي  امنيت  تامين  در پي  اجتماعي  امنيت

  اجتماعي  هاي گروهها و دسته  اجتماعي  امنيت  كنند. مرجع ايفا مي  خويش  اعضاي  را براي
منحصـر    كليـت   اعضايشان  ميان  مشترك  و عمل  انديشه  ساساح  داشتن  جهت  به  كه  است

خـود    را بـه » مـا »  عنوان  برخورداري از كليتي يكپارچه  دليل  داده و به  را تشكيل  فردي  به
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  ، ما شـيعيان و غيـره. چنـين    ، ما جوانان ما عربها، ما كردها، ما زنان  دانند. مانند: مي  منتسب
از   برخوردارند كـه   و رسوم  ، آداب زبان  چون  اساسي  خصوصيات از ويژگيها و  گروههايي

از   كـه   است» ما»  ويژگيها و خصوصيات  بيان  شود. هويت ياد مي»  هويت»  عنوان  تحت  آن
مـا  »  بيـان   اجتمـاعي   . هويت است  يكديگر بوجود آمده  به  گروه  اعضاي  و تعلق  پيوستگي

  اشتراك  بدليل  كه  است  خاصي  كليت  آن  بيان باشد. هويت مي »هستيم  ما كه«و » هستيم  چه
 . است بوجود آمده  و غيره  ، زبان ، سرنوشت ، تاريخ منافع

شـود.   مـي   مطرح  اجتماعي  افتد امنيت  مخاطره  به  اجتماعي  گروه  يك  هويت  كه  زماني
  تهديـد امنيـت    بينـدازد بعنـوان    مخاطره  گروهها را به  اجتماعي  هويت  كه  هرآنچه  در واقع

در    فروملـي،   گروههـاي   به  معطوف  اجتماعي  امنيت  گردد. از آنجا كه قلمداد مي  اجتماعي
توانـد در   مـي   نسـبت   همـين   نيز بـه   اجتماعي امنيت   است، تهديدات  يا فراملي  ملي  سطح
 باشند.  مطرح  يا فراملي  ، ملي فروملي  سطح

  دسـته   و يـك   و عرضـي    طولي  ، رقابتهاي مهاجرت  شامل  تهديدات  دسته  از سه  بوزان
 برد. مي  نام  جمعيت  افت  فرعي

  زنـد كـاهش   مـي   لطمـه   گروه  يك  اعضاي  و تعلقات  انسجام  به  كه  عاملي  اولين  بالطبع
تهديـد    يـك   توانـد بعنـوان   مـي   ارتباط مهـاجرت   در اين  كه  است  گروه  چشمگير اعضاي

  فرهنگـي   اشاعه  جهت  به  گروه  يك  كه  است  زماني  منوط به  طولي گردد. رقابت   محسوب
  بـا گروهـي    و همانندسازي  خويش  و رسوم  ، سنتي و آداب زباني  الگوهاي  در ترك  سعي

و   تعـارض   هويتهـا بـدون    جـايگزيني   طـولي  شـمارد، دارد. در رقابـت    را برتر مـي   آن  كه
  افـراد ميـان    كـه   زمـاني   پذيرد. حال مي صورت   و كشش  جاذبه  و تنها بر اساس  شكشمك

  و بـر مرجـع    همسـازي نرسـيده    تعريـف   متعدد و متكثر به  گروههاي  به  مختلف  تعلقات
و   تعـارض  بـه    گونـاگون   رفتاري  الگوهاي  ندارند ميان  توافق  همانندسازي  براي  مشخصي
را   كننـد آن  مـي   همـديگر خودنمـايي    متكثر در مقابـل   شده و هويتهاي   كشانده  كشمكش

 . خوانيم مي  عرضي  رقابت
  چـون   بيماريهـايي   يا شيوع  ، سيل مانند زلزله  طبيعي  بلاهاي  بدليل  كه  جمعيت  كاهش

  جامعـه   نخواهد بود مگر آنكـه   اجتماعي  امنيت  براي  تهديدي  نفسه آيد في مي  پيش  طاعون
 كند.  را دچار اختلال
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  اجتمـاعي   هـاي  گروهها ودسـته   دروني  گسيختگي  از هم  باعث  كه  هرآنچه  در مجموع
 شود.  تلقي  اجتماعي  امنيت  براي  تواند تهديدي گردد مي
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